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 مقدمه

 صلیا شخصيت ديگرگونی و دگرديسی مراحل ميان مقايسه و بحث طرح از پيش
 کمپبل پردازيم؛ جوزفمی 1کمپبل جوزف ديدگاه به بابکان اردشير کارنامه داستان

 القخ الهی تجلیّ طرح از پس پردازد،می قهرمان دگرديسی و تحول به که هنگامی
 است، بشری تاريخ که دوم مرحلة از ها،اسطوره عصر زمانبی هایشخصيت در

 قهرمان سير مراحل از بعد، به اينجا از او (319: 1398 ک. کمپبل.ر). گويدمی سخن
. 1 ارد:د همخوانی بابکان اردشير داستان با که دهدمی دست به ديگری بندیبخش

 .5امپراتور؛ . 4عاشق؛  نقش در. 3جنگجو؛  نقش در قهرمان. 2 قهرمان؛ کودکی
 (324-366: همان)قهرمان.  عزيمت .7قديس؛ . 6جهان؛  ناجی

 خداوندی سنت از خاصی تجلیّ عنوانبه قهرمان کودکی، مرحلة در خلاصه طوربه
. است جهان ناف که شودمی زاده جهان از مهم در مکانی کودک. يابدمی تجسم

 اي مجدّد تولد. گيردمی نام مجدّد تولد که روحانی يا است جسمانی يا ميلاد اين
 بلوغ رایب تبعيد اين و اوست تبعيدگاه که است سرزمينی در قهرمان روحانی تولد

 شنق در تبعيدی سرزمين اين از قهرمان بايد .است بايسته او فکری و جسمی
 یاژدهاکش به دست بازگشت اين در او .بگريزد خود اصلی سرزمين به جنگجو

 (343-337: همان) .شود نزديک قهرمانی به تا زندمی
 معشوق که چرا تاباند،باز می خود از را عشق از ایجلوه قهرمان بازگشت اين در
 به هک است رهايی معنای به سرنوشت اين .اوست سرنوشت گويی حقيقت در زن

 درپ نمايندة تا گرددمی باز قهرمان روی هر به. شودمی تعبير آن از رهايی و زندان
همان: ) .نامدمی قهرمان امپراتوری نقش کمپبل را مرحله اين و باشد هاانسان ميان در

. دارد وجود پدر درگاه به تشرّف درجه دو» که خوانيممی راستا اين در (344-348
 اين با پسر دوم، درجة در ولی گردد،می باز آورپيام عنوانبه پسر اول، در درجة
 ينتربزرگ که دوم نوع قهرمانان «هستيم. يکی پدر و من» که گرددمی باز حکمت
 (351: همان)« .اندجهان ناجيان است، بيداری

                                                           

1. Joseph Campbell 
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 که است شناخته قهرمان قديسی نقش را بازگشت بی وادی به گذاشتن قدم کمپبل
 (355: 1398 کمپبل) .کندمی اشاره دهندگینجات کنار در سفر قهرمان معرفتی بعد به
 ورحض بابکان اردشير قهرمانی سير در شده گفته مراحل همة که رسدمی نظر به

 همخوان مرحله اين با را اردشير مرگ آنکه مگر قديسی؛ مرحلة اين جز دارند
 و هزد پيوند قهرمان عزيمت مرحلة با را مرحله اين هم کمپبل خود که چرا بدانيم،

 اشنامهزندگی در که قهرمان عمل آخرين» است؛ کرده تعبير قهرمان مرگ به آن از
 (357: همان)« .اوست عزيمت يا مرگ آيدمی

 

 پیشینة پژوهش و شیوة آن

شدة ایشناختی دارد و داستان زندگیِ اسطورهپژوهش حاضر رويکردی اسطوره
دهد و های تفسيری، مورد تحليل قرار میاردشير بابکان را با توجه به ظرفيت

شناسی و صرف و يا رويکرد روايتهايی که جنبة تاريخی رو با پژوهشايناز
دربارة  عناصر داستانی دارند چندان اشتراکی جز در موارد بسيار جزئی ندارد.

های ارزشمندی به انجام رسيده است که از آن ميان پژوهش کارنامة اردشير بابکان
 توان به شماری از آنها اشاره کرد؛ می
عناصر داستانی در متن پهلوی  بررسی»( در مقالة 1389. راشد محصّل و موسوی )1

فراز و فرود عناصر داستانی اين روايت را تجزيه و تحليل « کارنامة اردشير بابکان
 اند.کرده

 «تحليل ساختار طرح داستان اردشير بابکان»( در مقالة 1394. زارع و آقا حسينی )2
 اند. شناسی آن پرداختههای روايتبه جنبه

 به پيوند اردشير و« اردشير بابکان و خدابانو آناهيتا»ة ( در مقال1397. جليليان )3
آناهيتا در فضای نقش اوستايیِ اين ايزدبانو پرداخته که چرا اين پادشاه ساسانی 

کرده است. اين های خود را به آذرِ آناهيتا پيشکش میسرهای کشتگانِ در جنگ
ت که يوند دينی داشته اسدهد که اردشير بابکان با ايزدبانو آناهيتا پمقاله نشان می
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ای مورد تحليل قرار گرفته های اسطورهدر پژوهش حاضر اين پيوند از نظر جنبه
 است. 

به خيزش « اردشير بابکان از اَرگبدی تا شاهنشاهی»( در مقالة 1398. بهراميان )4
عنوان يک رخداد تاريخی از آغاز تا پيروزی و رسيدن به گذار ساسانی بهبنيان

 شاهنشاهی با توجه به منابع تاريخی پرداخته است. 

 

 های پژوهشپرسش

که  کارنامة اردشير بابکان. عواملی مؤثر در تغيير و تحوّل شخصيتّ قهرمان 1

های مخاطب در زندگی نيز هستند، نوعی سرچشمة اميد و آرزو برای خويشکاریبه

 کدامند؟

 سازند؟چه وجهی از اساطير را آشکار می کارنامه. عوامل تأثيرگذار در روايت 2

 ا؟کنند و چرتر پيوند برقرار میهای ايرانی بيشبا کدام اسطوره کارنامه . زنان3

کارنامة با توجه به ديدگاه جوزف کمپبل، چگونه و در چه مراحلی گفتمان  .4
 گيرد؟در تقابل با گفتمان اردوان اشکانی قرار می اردشير بابکان

 

 هافرضیه

های انسانی و نيروهای طبيعی، قهرمان . نمادهای فراطبيعی در کنار شخصيت1

های خوانند؛ اين نمادها در کنار خويشکاریرا به تغيير و تحول فرا می کارنامه

 توانند اميد و آرزو را در انديشة مخاطب معنا دهند.های روايت، میشخصيت

عّال کنندة ايرانی را فهای پشتيبانی، اسطورهکارنامه های روايت. نمادها و شخصيت2

 سازند.می
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، پيوند يافته و آنها را به ياری و کارنامههای زن در . اَشی و آناهيتا با شخصيت3

 انگيزانند.راهنمايی قهرمان در جهت زندگی دادگرانه برمی

بسيار همخوانی  کارنامه. مراحل سفر قهرمان در ديدگاه جوزف کمپبل با روايت 4

ر جهت و اشکانی را ديافته و تقابل دو نوع گفتمان رقيب، يعنی گفتمان ساسانی 

 پيروزی يکی و کنار رفتن ديگری نشان داده است.

 

 پژوهش هدف

هدف اصلی اين پژوهش، بيان چرايی و چگونگی تقابل و ستيز ميان دو گفتمان 

های روساختی، در ايرانی، اشکانی و ساسانی است که با وجود همسانی

شکست همديگر هستند؛ ای، در نبرد با هم و در پی ساخت آيينی و اسطورهژرف

بازند و در گفتمان ديگر دچار تغيير و نيروهای يک گفتمان اندک اندک رنگ می

 شوند.دگرديسی می

 

 پژوهش اهمیّت و ضرورت

کند ای را آشکار میها از يک سو مفاهيم بنيادين فرهنگی و اسطورهپژوهش گونهاين

های کند که در شناخت متنمی بندی ژانری را ايجادای از دستهو از سوی ديگر گونه

 عنوان ژانر که در مطالعات ادبی مطرحيابد. شايد اصطلاح نظريه بهايرانی کاربرد می

بتواند در اينجا به فهم مسئله ياری برساند؛ به سخن  (9: 1382کالر  .)ر.کاست، شده 

يک  که يک فکر مسلط يا کارنامة اردشير بابکانهايی مانندِ تر با مطالعة متنروشن

که در اين پژوهش به ستيز ميان انديشة گيرند، چنانمیوجه انديشگی غالب را پی 

بخشی ای ژانری به نام ژانر رهايیايم، به نظريهالطوايفی و ايرانشهری پرداختهملوک
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هايی از اين دست را در يک توانيم متنيابيم و میهای ايرانی دست میدر داستان

 قرار دهيم.رده 

 

 بابکان اردشیر داستان چکیدة

بابک از سوی پادشاه اشکانی، اردوان، فرمانروای شهر اسطخر است. او سَرشبانی 

درخشد. بيند که خورشيد بر فراز سرِ ساسان میبه نام ساسان دارد. در خواب می

 يابد که ساسان که از تبار دارای دارايان است، خودش يا فرزندش بهبابک در می

دهد. اردشير زاده میرو، دختر خود را به ساسان میاينرسد. ازپادشاهی ايران می

يابد. اردشير رود او را دشمن خود میشود. اردشير هنگامی که به پايتخت اردوان می

شود که به سوی پارس بگريزد. در اين سفر ميان اردوان و اردشير چندين ناچار می

 شود.وز میدهد که اردشير پيرجنگ رخ می

 

 طرح و تحلیل بحث

دهندة دينی و سياسی در شود که ظهور اسطورة رهايیدر اين مقاله کوشش می

آيد نشان داده شود؛ اين رهايی در مراحلی که از داستان اردشير بابکان بر می

ای است که پيش از اسکندر رومی در ايرانشهر برقرار بوده است. بازگشت به زمانه

شود، دارای دارايان است که به آغاز داستان از تنها پادشاهی که ياد میرو، در ايناز

دست اسکندر کشته شده و شخصيت قهرمان داستان، اردشير بابکان، از تباِر دارای 

  (5: 1378کارنامه  .ر.ک) دارايان است.
 عنوان مفهومی سياسی خلقساسانيان انديشة ايرانشهر )امپراتوری آرياييان( را به»

عنوان وارثان های آن، مشروعيتّ بخشيدن به خويش بهکه يکی از هدف کردند

عنوان جانشينان امپراتوری باستانی بزرگ ايران و نياکانشان )هخامنشيان(، و به
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عنوان پيروان دين زرتشت که ريشه در ايران داشت، ای باستانی و بهشاهان اسطوره

 (209: 1396)ويسهوفر « بود.

شود، در راه نشان داده می کارنامهگذار دادگر در نقش يک بنيان اردشير که در

های قهرمانی، مراحل دگرديسی رسيدن به فرمانروايی، افزون بر داشتن ويژگی

نامة کارسازد. کند، در زندگی خود آشکار میشخصيتی را که کمپبل يادآوری می
شاهِ ايرانی است و  -، يادکرد ارزش و اهميت حماسة اين پهلواناردشير بابکان

 .ر.ک)ترين کار او بوده است. الطوايف پس از اسکندر، مهمچيرگی او بر ملوک

توان گفت که يادکرد نقش اسکندر در پراکندگی رو، میايناز (275: 1378 کارنامه

ايرانی، بدی و نيکی، و ای بيگانه و های ايرانی، اشاره به نبرد اسطورهسرزمين

تاريکی و روشنی است که اين بار بر دوش اردشير نهاده شده است و از سخن 

ر چون از مُلک اسکند»نويسد: توان همين معنا را برداشت کرد که میبلعمی نيز می

 «چهارصد سال بگذشت... اردشير پاپک بيرون آمد به زمين پارس به شهر اصطخر.
 (29: 1349 کارنامه ساسانيان)

 

 قهرمان سفر معنای و چرايی

ارسطو »رو هستيم که: با قهرمانی روبه کارنامة اردشير بابکاندر تحليل روايت 

العمل نيز کار باشد، ضمناً بسيار پرهيزگار و صحيحگويد که قهرمان نبايد جنايتمی

که در روزی افتاده باشد اما نه بر اثر جنايت بلنبايد باشد. بايد از خوشبختی به تيره

 (111: 1، ج 1376حسينی سيّد)« نتيجة يک اشتباه.

الگو ديدگاه کمپبل دربردارندة دو ايدة مهم و حياتی است؛ يکی تکرارشوندگی کهن

يک داستان بزرگ و »و دوم حضور آرزوی جاودانگی در درون قهرمان سفر است. 

يک قهرمان اصلی و يک ضد قهرمان و عناصر مرتبط ديگر آن در تمام تاريخ بشری 

توان گفت که روايت رو، میايناز (49: 1397)اخوانی و محمودی « در حال تکرار است.
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ترين شکل کهن»ای های اسطورهگر روايتنيز مانند ديکارنامة اردشير بابکان 

، با قهرمان هزارچهرهکمپبل در  (4: 1391)بهمنی و نيرومند « آرزوی جاودانگی است.

الگوی سفر کند که چگونه کهنالگويی بر اين ايده تأکيد میهای کهنبررسی روايت

تا انسان را به کند میقهرمان در هر زمان و مکان خود را در قالبی جديد تکرار 

در  (3: 1392طاهری و آقاجانی  )ر.ک.سفر درونی و شناخت نفس راهنمايی کند. وسير

ديدگاه کمپبل، سفر قهرمان به پيوندِ جهانِ فراطبيعی با دنيای بشری تعبير شده 

ای، پهلوانان از اسطوره -های حماسیدر روايت (324: 1398کمپبل  .ر.ک)است. 

هايی انسان»شود. ارند که اين يکتايی سبب پيروزی آنها میوجهی استثنايی برخورد

اند و هر های محدودکنندة نوع بشر، با عطايا و برکاتی بازگشتهکه با عبور از افق

 «تواند به آن برکات برسد.انسانی که همان شجاعت و ايمان را داشته باشد، می

 (جاهمان)

 

 قهرمان نخستین

نخستين بار به انجام رسيده، بسيار ارجمندند؛ چراکه در اساطير، کارهای مقدسی که 

گونة نمادين، تکرار آن کارهای های بعد، بههای ديگر در زمانکارها يا خويشکاری

رو، هم نخستين کسی ايناز (25-23: 1393 مطلق پوراسماعيل .)ر.کنخستين هستند. 

الگو برای قهرمانان آينده کهنعنوان که به آن کارها دست يازيده و هم خود کارها به

کنند. در واقع، کار قهرمانان در راستای کار آفرينش نخستين قرار گردانی میآينه

واقعة  گر تحقق دوبارة آنزيرا تکرار نمادين واقعة آفرينش، تلويحاً نمايان»گيرد؛ می

ازلی آغازين است تا کل گيتی و کائنات به همان شرايطی که در آن زمان داشت 

 (14: 1394الياده )« مند، تأثيرگذار و سودمند.رسيد: پاک و خالص، قدرتمی
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نيز اين دو وجهِ  کارنامهای ديگر مانند روايت اسطوره -های حماسیروايت

در زنجيرة کارنامه ردشير در روايت اساطيری و پادشاهی را يکجا در خود دارند. ا

آيند تا جهان را به رستاخيز گيرد که يکی پس از ديگری میها قرار میبخشنجات

رو، ايناز( 86: 1388 بندهش هندی؛ 290: 1376؛ بهار 294: 1378اوشيدری  .)ر.کبرسانند. 

 ای از زنجيرة فرمانروايی ايرانی استحلقه کارنامة اردشير بابکانتوان گفت که می

های نبرد با تاريکیِ اهريمنی به آغازد و پس از گذراندن دورهکه از آفرينش می

شود فرزند و همسرش زنده هستند، رسد. اردشير هنگامی که آگاه میپيروزی می

چ هيآنچه به من آمد به »گويد: کند و میبا شادی بسيار اين باور را يادآوری می

نيامد که پيش از هزارة سوشيانس و رستاخيز و تن پسين بوند که فرزندم  دهيوبد

شود که به نظر يادآوری می (111: 1378 کارنامه)« ايدون نيکو از مُردگان باز آمد.

های یرو، خويشکاراينبرخی اردشير بابکان به گونة تباری موبدزاده بوده است. از

 (16-1: 1397جليليان  .)ر.کو بوده است. او در راستای زنجيرة تباری ا

 

 ستیز چرايی و مکان و زمان

 .)ر.کبديلی دارند. زمان و مکان در برآورده شدن خويشکاری قهرمان، نقش بی

شناسی ايرانی آن قدر ارزشمند است که زمان در هستی (23: 1393 مطلق پوراسماعيل
اهورامزدا برای آنکه بتواند، دشمن جهانِ آفريدة خود را به نبرد فرا بخواند زمان را 

حضور زمان، نبرد ميان نيکی و بدی ممکن نيست و با بخشد؛ چراکه بیپيدايی می
ار ينيت زمان آشکعنوان عحضور زمان و قرار گرفتن دو سوی ستيز، مکان نيز به

های ايرانی، گيرد و در حماسهشود که در اسطوره، هستی يا گيهان نام میمی
مندی اسطوره است. در راستای زمان، هزاره ايرانشهر و توران و روم اشاره به مکان

: 1376بهار  .)ر.ککنند. ها نيز در ستيز ميان اهريمنان و نيکان اهميتّ پيدا میو هزاره

184-188) 
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 وتاز اهريمن در قلمرو روشنايی يا همان مکان مقدسّب سفر قهرمان، تاختسب
هرمزد به همه آگاهی دانست که »نويسد: می بهارکه است. چنان (زادگاه قهرمان)

در اين  (33: 1376بهار )« اهريمن هست، برتازد و جهان را به رشک کامگی فروگيرد.
شود که اهريمن رشک کامه و حسود سخن، دومين صفت اهريمن نيز يادآوری می

های دينی و سياست، سخت با هم گره ای، اخلاق و آيينهای اسطورهاست. در متن
روند، دربردارندة هايی که برای هرمزد و اهريمن به کار میاند؛ چراکه صفتخورده

 است.تمام دايرة زندگی فردی و اجتماعی 
 هایکه از روزگار اسکندر و پراکندگی و پريشانی سرزمين کارنامة اردشير بابکان

کند، در واقع به زمان و مکانِ از دست ايرانی در دويست و چهل کدخدايی ياد می
رفته نظر دارد. بدين معنا که اسکندر به ايرانشهر تاخته و آن را ويران کرده و در 

شير به پا خيزد و کشور را از پراکندگی رهايی بخشد؛ اين روزگار است که بايد ارد
رود خدايی در معنای يکپارچگی کشور سخن می، پيوسته از يککارنامهچراکه در 

 .ر.ک)ترين هدف اردشير به انجام رساندن همين کار بوده است. ای که مهمگونهبه

 (5-4: 1378 کارنامه

 

 فراطبیعی نیروهای

ها گره خورده است؛ روايت زندگانی قهرمان با رخدادهای ماورايی يا جهان اسطوره

چراکه زندگی قهرمان امری ويژه يا استثنايی و فوق بشری است. کودکی قهرمان 

سفر، چندان عادی و طبيعی نيست بلکه در اينجا طبيعت و ماورا با هم قهرمانی 

ندة آن است که تجلی خاصی از دهچراکه اين کودکی نشان»آفرينند؛ شگفت می

 (324: 1398کمپبل )« يابد.قاعدة الهیِ فراگير در جهان تجسّم می

، زاده شدن اردشير با تجلیّ نيروهای آيينی در خوابِ بابک، کارنامهدر روايت 

که خورشيد از سر ساسان  پاپک شبی به خواب ديد چونان»شود. بينی میپيش
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گونه آفريده شدن اسطورة بدين (7: 1378کارنامه )« بتافت و جهان روشنی گرفت.

رسد. در اين روايت، شود و به پيدايیِ ساسان میاردشير از خواب بابک آغاز می

گذارد و سبب چرخش بابک نقش پير راهنما يا نيروهای ياريگر را به نمايش می

 نمودای تواند به هر گونهرسان میياری»شود. دايرة بخت و سرنوشت قهرمان می

 (137: 1393)رکنی « صورت الهه.پيدا کند. گاه در چهرة پير خرد، گاه به

گزاران پس از آنکه بابک، گماردة اردوان اشکانی در استخر )پارس( از خواب

شنود که ساسان تبار شاهی دارد و پادشاهی به اين تبار باز )نيروهای ياريگر( می

سازد و از سوی ديگر آشکار می خواهد گشت، نقش ياريگری و راهنمايی خود را

و همچنين  (9: 1378 کارنامه)ر.ک: داند که پارس سرزمين دارای دارايان بوده است می

 کند:ستمگری اردوان را نيز احساس می
 به اسطخر بدُ بابک از دست اوی

 
 که تنيّن خروشان بدُ از شست اوی 

 (139: 6ج ،1389فردوسی )                      

  

 قهرمان در آمدن به اهنهانگ از

سفر قهرمان دو بخش دارد؛ يکی بخش انتزاعی و خيالی و ديگری، بخش عينی و 
شوند و آن چيزی نيست جز به اين دو بخش در يک موضوع، يگانه می .واقعی

کنند؛ تصوير کشيدن قهرمانی که نيروهايی از طبيعت و فراطبيعت، او را پشتيبانی می
بيند سه آتش بزرگِ آيينی در خانة ساسان روشنی به که بابک در خواب میچنان

از آنکه رؤيا و خواب، سبب آگاهی پس ( 7: 1378 کارنامه .)ر.کپراکنند. همة جهان می
ا اين آورد تشود، ياريگر، قهرمان را از نهانگاه به در میياريگر نسبت به قهرمان می

پاپک شاد بود و فرمود که تن به آبزن کن و پاپک »سفر در جهان واقعی آغاز گردد. 
 «وش.وار بهش آوردند و به ساسان دادند که بپفرمود تا دستِ جامه و پوشاکِ خدای

روييم؛ گردانی قهرمان روبهبا چهره کارنامهشود که در يادآوری می (11: همان)
نخست در چهرة ساسان و سپس در پيکر اردشير و سرانجام قهرمان به رنگ و 
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از او  کارنامهآيد، ولی چهرة اصلی روايت که متن روی شاپور و اورمزد در می
گفت که يادآوری روايت از قهرمان توان سازد، فقط اردشير است. میاسطوره می

در چهرة دارای دارايان و ساسان، اشاره به جنبة پيشينی اين اسطوره دارد؛ چراکه 
نخستين وظيفة قهرمان، تجربة آگاهانة مراحل پيشينی چرخة گيهان شناختی است، »

  (325: 1398)کمپبل « يعنی شکستن زمان و بازگشت به اعصار پيشين تجلی الهی.
نکتة ديگر در پيوند بابک و ساسان )اردشير( افزون بر پيوند مينوی )راهنمايی( 

وی و شود تا اين پيوند دوگانة مينپيوند تباری آنهاست؛ چراکه اردشير نوة بابک می
گيتيانه برقرار گردد. شايد بتوان در اينجا تعبير ولادت مجدّد را هم به کار برد، 

يونگ  .)ر.کدهد. فی از آن را به دست میهای مختلاصطلاحی که يونگ صورت

های قهرمان را با ولادت مجددِّ توان پيکرگردانینيز می کارنامهدر روايت  (62: 1368
ويژه دربارة ولادت مجدّد اردشير که رخدادها و برخورد با يونگی بهتر دريافت، به

ادها را دشوند؛ البته اگر بتوان اين رخهای روايت سبب تغيير میديگر شخصيت
اهد شخص بايد ش»کند: مطابق چيزی دانست که يونگ از آن به مناسک تعبير می

 (64)همان: « برخی مناسک دگرگونی باشد يا در آن شرکت کند.

گذار را به انجام برساند، بايد در آينده نقش بنيانمی کارنامهاز آنجا که قهرمانِ 
را فرا بگيرد. در همين راستاست  ساز خويشکاری او اين است که هنرهای ويژهزمينه

اردشير را به فرزندی پذيرفت و گرامی داشت و پرورد و چون به داد و »که بابک 
هنگام فرهنگ رسيد به دبيری و سواری و ديگر فرهنگ ايدون فرهخت که اندر 

شود که دومين گونه قهرمان آماده میبدين (11: 1378 کارنامه)« پارس نامی شد.
بازگشت به سطح عادی و روزمره » ای کهخويشکاری خود را آشکار کند؛ وظيفه

 (325: 1398)کمپبل « ساز، خدمت کند.عنوان انسانی دگرگوناست که بايد به
های نمادين که قهرمان سفر آن را بايد تجربه کند، زندگی کردن در يکی از جنبه

ای نيز های اسطورهکه اين مسئله نمونه، يعنی دامان دشمن است؛ چناندل خطر
های توان اين مرحله را همان چيزی دانست که سفر به سرزميندارد. می

دربارة اينکه چرا اردوان اشکانی، اردشير  (326همان:  .)ر.کدانند. انگيز میاعجاب
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رد که او از خواب بابک آگاهی توان گمان بُخواند، میجوان را به دربار خود فرا می
رای از ای بيافته و قصد آن داشته که اردشير از نزديک زير نظرش باشد و يا نقشه

کرده است، اما وضع مطابق خواست اردوان به ميان برداشتنش در ذهن طرح می
رود، چراکه بحث بر سر تقابل دو گفتمان است؛ در يک سو گفتمان پيش نمی

گر زند و از ديت که در پی تثبيت وضع موجود دست و پا میاردوان )اشکانی( اس
 شود. سو گفتمان تازة اردشير )ساسانی( است که از دل گفتمان نخست آشکار می

گذرد نيروهای گوناگون جهانِ هستی ، هرچه از آغاز داستان میکارنامهدر روايت 
ای گمُيزش رهپيوندند. دوران اسطودارند و به اردشير میاز اردوان دست برمی

و د» ای از نيکی و بدی حضور دارد، چراکهگونه است که در تمام هستی بهرهاين
های هستی در پيوند با يکديگر عمل گوهر همزاد، همراه و متضاد... در همة پديده

کنند... وجود اين دو گوهر و اين دو نيرو است که همه چيز را در جهان به بودن می
گفتمان اردشير از روشن شدن دوبارة  (26: 1375خنجری )« دارد.و حرکت وا می

گيرد و پيداست که گفتمانی آيينی است که تلاش گانه سرچشمه میهای سهآتش
ريزی حکومتیِ ديگر نمود پيدا کند. صورت پیکند در وجه عينی جامعه بهمی

 ترين نمود عينی ديگرگونی وضع موجود، پيوستن کنيزک يا گلنارنخستين و مهم
، به اردشير است. گلنار که گويا از همة رازهای اردوان آگاهی شاهنامهدر روايت 

دهد، اما پيوندد، راه پيروزی را هم به اردشير نشان میدارد و چون به اردشير می
 هنوز موانعی بر سر راه وجود دارد.

 

 زن، راهنما، قهرمان تعلیق

گيرد. اگر بگذارد زندگی يا وضع در اين مرحله قهرمان بر سر دوراهی قرار می

موجود، راه و شيوة او را مشخص کند، نافرجام خواهد بود. قهرمان در چنين 

موقعيت خطيری بايد با نبوغ خود راهی را برگزيند و ياريگران را نيز تشخيص 



 ابراهيمی مختار شناختی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة / 54

رو شدن و اند که برای روبهها همگی موافقاسطوره»بدهد و با خود همراه کند. 

 (331: 1398کمپبل )« العاده داشت.ها، بايد قابليتی فوقزنده بيرون آمدن از اين تجربه

اردوان اردشير را به »شود، اردشير که در برابر اردوان سرکشی کرده محکوم می

آخور ستوران فرستاد و فرمود که نگر که روز و شب از نزديک ستوران به نخچير 

ان و فرهنگستان نشوی. اردشير دانست که اردوان دشُ چشمی و بدکامگی و چوگ

 ای،لعاده يا همان قابليت اسطورهااردشير با هوش خارق (19: 1378 کارنامه)« را گويد.

گونه است که نخستين ياريگر، گلنار، مجذوب شود و بديناز انديشة دشمن آگاه می

 پيوندد؛ دوشود و در پی عاشق شدن گلنار و اردشير، فرّه نيز به آن دو میاو می

پس از پشت سر گذاشتن »ياريگری که يکی اين جهانی و ديگری مينوی است. 

اش سر برده است، شخصيت حقيقیصورت ناشناس به دوران طولانی که قهرمان به

شود. اين حادثه ممکن است موجب بحرانی بزرگ شود؛ چراکه ماية آشکار می

بل )کمپ« شود که پيش از آن در زندگی انسان نامکشوف بودند.ظهور نيروهايی می

دهد و از حادثة مهم، عشقی است که گلنار را به اردشير پيوند می (333: 1398

ان را تواند قهرمشود؛ چراکه بابک نمیک از داستان خارج میاينجاست که ديگر باب

اين خويشکاری را گلنار که   (21-19: 1378 کارنامه .ر.ک)از تعليق رهايی دهد. 

 گيرد. ای اشی باشد به دوش میای از ايزد اسطورهتواند جلوهمی
ها تاشی دختر اهورامزدا و خواهر امشاسپندان است. اوست که با خردِ سوشيان»

اشی او را کامروا کند، بدو خردِ سرشتی بخشد. ای اشی نيک!  فراز آيد. کسی که

ای اشی زيبا! ای اشی درخشان! ای که با فروغ خويش شادمانی افشانی! ای اشی! 

نيک بخشی... مردانی که تو ياورشان باشی در  فرّکه مردان همراه خويش را ای آن

-467ها: يشت ،1ج 1379 اوستا« )وايی کنند.های فراوان، فرمانرکشوری با خوراک

468) 

های گوناگون و آناهيتا( آمده در خويشکاری)ها برای اشی هايی که در يشتويژگی

روزی که اردشير به ستورگاه نشسته و »شوند. سرانجام گلنار گلنار نيز نمودار می
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: 1378 کارنامه)« کرد، به اردشير وياوان شد.زد و سرود و ديگر خرّمی میتنبور می

ايد و ربدل گلنار را می ،کردن بدين گونه است که اردشير با موسيقی و خرّمی( 23

توان گفت، اين هنر اردشير، اشاره به همان قابليت کند. میاو را عاشق يا وياوانی می

غريبی است که قهرمانان در وجود خود دارند و به نابهنگام آن را به جلوه در 

نظمی و فاجعة ظاهری، ارزش پس از گذر لحظة بی»است که آورند. چنين می

 «گيرد.آيد و جهان باشکوهی ورای تصوّر دوباره شکل میخلّاق جديد در نظر می

در اين ميان نيروهای بازدارنده نيز دست از خويشکاری منفی  (333: 1398)کمپبل 

شوند شوند تا سرانجام يا محو میامّا دچار تعليق و سرگردانی می ،دارندخود بر نمی

 گردند. و يا به وضعيت ديگری تبديل می

، نقش زن بسيار برجسته است؛ چه در چهرة گلنار و چه در پيکر کارنامهدر روايت 

که نانکنند. چکه با گسترش داستان يکی پس از ديگری نمود پيدا میديگر زنان 

 شود و در پی اردشير و گلنارحضور زن در روايت، فرّه نيز آشکار میگفته شد با 

گاه که به سوی پارس گردد آنروانه می (295: 1378 کارنامه .)ر.کبه پيکرة قوچی زيبا 

توان پيوند فرّه و گلنار را در اسطورة آناهيتا رو، میاينشوند. ازو دريا رهسپار می

ر اسانيان پيوند آيينی با آتشکدة آناهيتا در استخويژه آنکه سوجو کرد، بهنيز جست

دهنده و همچنين در راستای پيوند نجات (14-1 :1397جليليان  .)ر.کپارس دارند. 

  :خوانيم کهآناهيتا می
فرهّ زردشت را اندر دريای کيانسه برای نگاهداری به آبان فرهّ که ايزد ناهيد است »

کی بينند. ياند. گويند که سه چراغ اندر بن دريا بدرخشد به شب آنها را همیسپرده

يکی، چون ايشان را، زمانة خود رسد، چنين شود که کنيزکی برای سر شستن بدان 

ر تن آميزد، آبستن شود. ايشان يکی يکی، به زمانة آب کيانسه شود و او را فرهّ اند

 ( 188: 1376)بهار « خويش چنين زاده شوند.

پيروزی دهِ بزرگان و پهلوانان و پادشاهان است و در  اوستاهمچنين ايزد آناهيتا در 

شوند، از آناهيتا خواستار ياری رو میانگيز روبههنگامی که آنان با دشمنی هراس
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و اين ايزد تنها به نيکان  (322-301يشت: ها، آبانيشت 1، ج1379 اوستا .ر.ک)شوند. می

 کند.رساند و بر دشمن پيروزشان میياری می

ای است اشی، آناهيتا( با چنين نقشی و خويشکاری) شاهنامهيا گلنار  کارنامهکنيزک 

سی ک، نخستين کارنامهانگيزد. در روايت که اردشير را به گريختن و رهايی بر می

گريزد، کنيزک است، چراکه به راز رهايی پی برده است؛ که از سرزمين دشمن می

کنيزک آن سخن چونش به اردوان گفتند، اندر شب... پيش اردشير بازگفت، اردشير »

چون آن سخن شنود، منش به گريختن از آن جا نهاد و به کنيزک گفت که اگرت 

افزون بر معنای  (29: 1378 ارنامهک)« منش، با من راست و يگانه هست...بشويم.

، معنای ديگری هم در نقش اين کارنامهای ياريگر بودن گلنار در روايت اسطوره

زن نهفته است؛ اينکه گلنار ديگر از نظر منش و انديشه، بالغ شده است و اين کار 

به يک »ای تشرّف است؛ چراکه در اين مراسم دختر را او يادآوریِ آيين اسطوره

عنوان يک زن در جامعه برند... از آن به بعد آن دختر بهيا نهر آب جاری می آبگير

ای پارادوکس گلنار در اين روايت، از گونهرفتار  (101: 1394)الياده « شود.پذيرفته می

که خواجة اوست وفاداری کند کند. او از يک سو بايد نسبت به اردوان حکايت می

 دارد که خطر کند. بخشی زن، او را وا میو از سوی ديگر، خويشکاری رهايی

 بخش وهای دور در شمار خدايانی بودند زندگیايزدان گذشته بسياری از مادر ـ»

 ای از عواطفر عين حال آفرينندة مرگ، پرستندگانشان هم نيز ظاهراً آنان را آميزهد

اند و تهپنداشجويی و نفرت میتحسين و تنبيه، کام عشق و ترس، اعتماد و ترس،

 ( 38: 1378)وارنر « اند.مردان نيز در سراسر تاريخ، اين صفات را با نگارة زن آميخته

کند و ياری و ب به گلنار که از فرّه ايزدی ياد میبا توجه به سخن اردشير خطا

گويی پارادوکسِ  (29: 1378 کارنامه ر.ک.)آورد، رهايی بخشی فرّه را به ميان می

ریِ يابد. خويشکااو چيرگی میرود و خويشکاری آيينی رفتاریِ کنيزک کنار می

اردوان آنچه نشانة پادشاهی است، جز  ،شود که از گنجگونة کنيزک سبب میاشی
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از گنج اردوان شمشير هندی و زين زرين »دارد؛ تاج که دادة اهورامزداست، برمی

 افزارسر و افسار زرين و جام زرينِ به گوهر و درهم آگنده و زره و زينو کمر ميش

: 1378 ارنامهک)« ديگر ستد، به پيش اردشير آورد. پيراسته و بسيار و بسی چيزهای

گونه نگزيند و بديدر راستای کار گلنار، اردشير نيز دو اسپ ويژة اردوانی بر می (31

 ایشوند و رهسپار سرزمين پارس يا همان سرزمين قدسی اسطورههر دو سوار می

به )های پادشاهی از پايتخت اردوانِ اشکانی، ری شوند. گويی نشاناين روايت می

)پورداود « مرکز روحانيت ايران قديم و مِسمغُان»، (144: 6، ج 1389 شاهنامهروايت 

 گردند.جا میبهبه پارس، سرزمينِ ساسانی جا (25: 1384

 

 جنگجو و پهلوان نقش در قهرمان

گريزد؛ چراکه او ای در آن گرفتار شده است، میگونهقهرمان از سرزمينی که به

داند بازگشت به سرزمين اصلی خود، به معنای به انجام رساندن خويشکاری می

 (337: 1398کمپبل  )ر.ک.ساز بازگشت زمان آرامش است. آيينیِ رهاشدگی و زمينه

چرا »رسانند؛ ا طبيعی او را ياری میدر راه بازگشت، نيروهايی، چه طبيعی و چه فر

اند نيست، بل قهرمان چيزهايی ای، قهرمان اموری که واقع شدهکه قهرمان اسطوره

ها آشکار در راه برگشتن، هم سختی (339)همان: « است که در حال شدن هستند.

 ايدون به ديهی»هايی که انگشت اشاره به مقصد قهرمان دارند؛ شوند و هم نشانهمی

مد و اردشير ترسيد که مگر مردمِ ده بينند، شناسند و گرفتار کنند، دو زن نشسته آ

ديد... آن زن بانگ کرد که مترس اردشير، کی بابکان ار تخمة ساسانيان، ناف دارای 

ای از هر بد، کس تو را نتوان گرفتن و تو را خدايی ايرانشهر بسيار شاه، چه، رسته

دهند هم بسيار دقيق هايی که ياريگران مینشانه (33: 1378کارنامه )« سال بايد کردن.

بشتاب تا به دريا، و چون نيز دريا »دهند؛ و کامل هستند و هم دليری و آگاهی می
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ی. اردشير بيم باشبه چشم بينيد مپاييد، چه چونت چشم به زره افتد، از دشمنان بی

زيستن در بيم و ترس را  خردمينویِ  (35: 1378کارنامه « )خرم ببود و از آنجا برفت.

اين دومين باری است که از  (40: 1385 مينوی خرد )ر.ک.بدتر از مرگ دانسته است. 

شود با آنکه هنوز گلنار همراه اردشير در حال تاختن به سوی پارس نقش زن ياد می

های راه )زنانِ ديگرِ روايت( است، اما اين بار، گرهِ کار قهرمان به دست ديگر نشانه

 شود.باز می

گفتمانی که به ميدان نبرد کشيده شده پيوسته در تلاش است که چيرگی خود را 

که اردوان و نيروهايش در پی اردشير و گلنار همچنان استوار نگه دارد؛ چنان

چيز و شنود. گويی همهبيند و نمیبخشی نمیتازد، ولی هيچ نشان و خبر شادیمی

حال پرسش است. مردمی که در راه  کس از او برگشته است. اردوان پيوسته درهمه

بامداد چون »گويند: که میبيند گويی همه نيروهای اردشير هستند، چنانمی

خورشيد تيغ برآورد، ايدون چون باد تندرو بگذشتند. ايشان را قوچی بسيار ستبر 

روايت  (39-37: 1378 کارنامه)« از پس همی دويد که از آن نيکوتر بودن نشايست.

ت. فرّه( اس) کند که قوچخصيت سومی را با اردشير و کنيزک همراه میدر اينجا ش

گانه، نيروهای نيک اهورايی ديگری نيز حضور در روايتی که آمد، در کنار اين سه

-441: 1378اوشيدری  ر.ک.) يابند؛ خورشيد که ايزد پيمان و داوری و مهر استمی

به هرمزدی و اهريمنی تقسيم نام ايزد جنگ است... وای »و باد )وايو( هم  (442

شود که وای نيک يا رام و وای بد يا اَستويهاد نام دارند. فضای ميان جهان می

اردوان در راه رسيدن  (40: 1376)بهار « روشنی و تاريکی به اين دو وای تعلق دارد.

کنندة دهند، روشنرسد، پاسخی که کاروانيان به اردوان میبه اردشير به کاروانی می

ميان شما و ايشان، زمين سی فرسنگ »م دوم يکی شدن فرّه و اردشير است؛ گا

است. ما را ايدون سهست که يکی از ايشان سواران، قوچی بس بزرگ و چابک با 

پرسد که معنای اردوان از دستور خود می (41: 1378 کارنامه) «او به اسب نشسته بود.
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که  دهدکننده میری بس نگرانسخن کاروانيان چيست؟ و دستور هم به اردوان خب

پس از آن سپاه و گُند آراست و با پسر خويش »اردوان  مند شده است.اردشير، فرهّ

 (43 :1378 کارنامه)« به پارس گرفتن اردشير را آمد.

خواهد وضع موجود اردشير در پارس که سرزمين مينوی اوست، می

رو، نبردهای سهمگين از اينجای روايت اينديگرگون سازد. از الطوايفی( را)ملوک

اژدهايی که بايد او بکشد دقيقاً همان وضع موجود است که هيولاوش »آغازد؛ می

آورد ولی دشمن، بزرگ است و آشکارا شده است...قهرمان از گمنامی سر برون می

 (339: 1398)کمپبل « بر مسند قدرت تکيه زده است.

شناسی کمپبل پس از پايان نقش جنگجويی به اختار پژوهش اسطورهقهرمان در س

اين دو نقش در هم آميخته کارنامه گذارد، ولی در روايت نقش عاشقی پای می

توان بر نقش عاشقی آن چيرگی دارد و میکارنامه هستند. در اين ميان نقش پهلوانی 

نان حماسی نقش ز گفت که اين چيرگی داشتن، ويژگی آثار حماسی است. در آثار

کند، اما به هر روی در تر در روساخت داستان جلوه میساخت و کمتر در ژرفبيش

کنندة آيندة قهرمان نشان داده شده است. اين نقش بسيار تعيينکارنامه روايت 

اردشير با مجذوب کردن کنيزک اردوان گويی تمام نيروی ماورايی او را نيز جذب 

اقتداری که از چنگ دشمن به در آمده، آزاديی که از قدرت و »کرده است، چراکه 

)همان: « شوند.بدخواهی و غبار هيولا، رها شده... همه در نماد يک زن متجلی می

334) 
ای برند و همان باکرهزن... همان عروسی است که از چنگ پدر حسود به درش می»

« هرمان است.کنند؛ او نيمة ديگر قاش میاست که از دست عاشق ناپاک رهايی

ميوة عشق که در روساخت داستان اردشير نمود چندانی ندارد، در  (344)همان: 

ان زاد، يعنی در روايت عشق شاپور به دختر مهرک انوشگکارنامهبخش پايانی 

دهد. اين عشق نيز هم با سرنوشت و سياست اردشير گره خوبی خود را نشان میبه
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ر بينی کرده بود که اگچراکه کيد هندی پيش خورده و هم با شاپور و کشور ايران؛

زادان پيوندی و ازدواجی صورت در ميان دو خاندان ساسانی و مهرکِ انوشگ

 (127-111: 1378 کارنامه )ر.ک.رسد. نگيرد، ايرانشهر به وحدت سياسی نمی

 

 تشرّف به سرزمین و دريای پارس

رود که گماردة اردوان در آغاز داستان از بابک سخن می کارنامة اردشير بابکاندر 
از سوی ديگر با توجه به منابع تاريخی،  (5: همان) اشکانی در شهر استخر است.

يجه گرفت توان نتدار آتشگاه آناهيتای استخر بوده است. بر اين پايه میساسان پرده
اهيتا داری آتشگاه آنکه هم بابک و هم تبار ساسانيان با شهر استخر و پارس و پرده

اصطخر  ةساسان سرپرست آتشکد»نويسد که باره طبری میاينگره خورده است. در
و ( تاريخ طبری، به نقل از جلد دوم 252: همان) «گفتند.بود که آن را آتشکدة آناهيد می

 پسر بابک پسر ساسان»به گفتة برخی از منابع اردشير نه نوة بابک، بلکه 

 (اخبار الطوال، به نقل از 272)همان: « کوچک...پسر ساسان بزرگ...بود.
زن : »خوانيمشود که میاز اينجا آشکار می ارنامهکپيوند اردشير و آناهيتا در روايت 

بانگ کرد که مترس اردشير کیِ بابکان از تخمة ساسان ... بشتاب تا به دريا و چون 
بيم باشی، اردشير خرّم ببود و از آنجا به نيز دريا به چشم بينيد... از دشمنان بی

توان گفت که مقصود از دريا از نظر رو، میايناز( 35-33)همان:  «شتاب برفت.
ها، آناهيتا، نيز باشد؛ تواند ايزد آب، میکارنامهساخت اساطيری در روايت ژرف

دريا و آب و رود با ايزد آبان در پيوند بوده است و  های ايرانی،چراکه در اسطوره
های بزرگ، ويژة خورد و يکی از يشتفراوانی به چشم میبه اوستااين پيوند در 

رهّ ای برای رسيدن به فاَرِدويسور آناهيتاست. بزرگان و پهلوانان و پادشاهان اسطوره
ند که کروايت می اوستااند. برای نمونه شدهو پيروزی به درگاه آناهيتا رهسپار می

خسرو، پهلوان سرزمين ايرانی و استوار دارندة کشور، در کرانة درياچة ژرف کی»
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چيچَست... از وی خواستار شد: ای اَرِدويسور اَناهيتا! ای نيک! ای و پهناور 
ترين شهريار همة کشورها شوم... تواناترين! مرا اين کاميابی بخش که بزرگ

بر اين پايه  (306ها: ، يشت1، ج1379 اوستا)« اَرِدويسور اَناهيتا... او را کاميابی بخشيد.
د فرّه کيانی را به دست آورد و بر دشمن توان گفت که اردشير برای آنکه بتوانمی

رس بايست به ديدار آتشگاه آناهيتا در پاپيروز شود و به تشرّف پادشاهی برسد، می
 رفت.که سرزمين پدری اوست، می

های رهسپاری اردشير به سرزمين شناسی يکی ديگر از اشارتاز ديدگاه اسطوره
افته، قهرمانی که از پدر برکت ي»پارس، رفتن به خانة پدری است. به گفتة کمپبل 

ها باشد؛ چه معلم باشد و چه امپراتور، گردد تا نمايندة پدر در ميان انسانبازمی
ديگر اينکه پارس از دوران هخامنشی  (348: 1398)کمپبل « کلامش قانون است.

رفته است و پادشاهان هخامنشی هنگامی پيوسته سرزمين مرکزی ايران به شمار می
دهند، نخست شمارند و جايگاه ارجمندی آنها را نشان میها را بر میکه سرزمين

از ( 394-393: 1379بريان  )ر.ک.دهند. ها قرار مینام پارس را سرحلقة ساتراپ

ر اردشير خود را پس»است که اردشير پيونددهندة ساسانيان و هخامنشان است؛ اينج
دانست و ساسان نيز به نوبة خود با دارا )داريوش گذار دودمان میساسان، بنيان

« ند.شناختسوم( پيوند داشت و ساسانيان او را از طريق روايت پهلوی اسکندر می
 (212: 1396)ويسهوفر 

که نقش پشت و پناه دارد، دريای  کارنامة اردشير بابکانت گونه دريای روايبدين
اردشير راه دريابار گرفت و ايدون چون همی شد چند مرد از پارس »پارس است. 

که از اردوان مُستگر بودند، ايشان، خواسته و تن خويش پيش اردشير داشته و 
با آشکار شدن دريا، فضای  (45: 1378 کارنامه) «برداری پيداينيدند.يگانگی و فرمان

ينجا شود. گويی در اروايت از فضای حماسی به فضايی آيينی و دينی دگرگون می
آتشکدة آناهيتاست که اردشير به آن مشرّف شده است. اردشير به مردم خود فرمان 

و خود به بارِ دريا شد، چونش دريا به چشم بديد اندر »دهد ايستادن و ماندن می
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اردشير در اين هنگام دو کار نمادين  (47: 1378 کارنامه)« ری انگارد.دايزدان سپاس
وخت آنجا روستايی ب»رساند؛ ديگر برای کرفه يا خويشکاری دينی نيز به انجام می

در  رسدبه نظر می( جا)همان« اردشير نام، نهاد و آتش بهرام بر دريا فرمود نشاستن.
مندی ند که ديگر به مرتبة رهايی و فرّهکاين هنگام که اردشير يقين قلبی پيدا می

م گزيند و هرسيده، هم نامِ بوخت اردشير را برای نخستين آبادیِ خودساز، برمی
به  کند. با تشرّفآتش ويژه و پشتيبان خود، آتش بهرام را در کنار دريا روشن می

نبرد گونه رساند و بدينخواهان را به اوج میدريابار، اردشير روحية خود و هوا
 به»گيرد؛ پس می کند و سرزمين پدری خود را بازبزرگش را با اردوان آغاز می

کارزار با اردوان آمد و آن سپاهِ اردوان همگی کشت و خواسته و ستور و بنُه ازش 
از اين هنگام است که اردشير از نقطة  (49)همان: « بستد و خود به استخر نشست.

های ايرانِ ديگر شهرها و سرزمينمرکزی سرزمين خود، متوجهِ گرفتن 
کرمان و مُکرستان و پارس، کُسته کُسته، سپاه به بسی مره »شود. الطوايفی میملوک

گرد کرد و به کارزار اردوان آمد. چهار ماه، هر روز کارزار و زنش بسيار بود. اردوان 

ت. واسو آخور خ از کُسته کُسته، چون از ری، دماوند، ديلمان و پتشخوارگر، سپاه
اين نخستين  (49 )همان:« از آن چون خُرة کيان با اردشير بود، اردشير پيروزی يافت.

ی گويد. گويباری است که روايت از داشتنِ فرّه کيانی اردشير آشکارا سخن می
های پادشاهی از آن مند ساخته است و همة نشانهتشرّف به آتشگاه آناهيتا او را فرّه

 شود. او می

 

 نتیجه

 الطوايفی اشکانی را دررنگ شدن انديشة ملوکروايت کم کارنامة اردشير بابکان

برابر خواست نيروهای هواخواه ساسانی در نمايشی از رخدادهای طبيعی و 

دهد. مردمِ به جان آمده و فرزانگان سازی گسترش میفراطبيعی با رويکردِ اسطوره
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شوند و در د و همراه قهرمان میآينو پهلوانان از دل تاريکی و ظلمت به در می

 يابند که اردوانها، هم توفيق میای از جنگ و گريزها و شکست و پيروزیزنجيره

الطوايفی را که حاصل آن پريشانی و ويرانی را از ميان بردارند و هم انديشة ملوک

 ای قدرتمند و يگانه و متحد تبديل کنند. در اين روايت،کشور بوده است، به انديشه

 ای در نقشهای داستان در فضايی از باورهای آيينیِ اسطورههر يک از شخصيت

کنند؛ کنيزک با خويشکاری ايزدانی چون گردانی میويژة خود به قهرمانی ملی چهره

ادرِ رساند؛ دو براَشی و آناهيتا قهرمان داستان را تا دريا که پشت و پناه اوست می

نی فرزانه در هنگامی که قهرمان دچار سرگشتگی بُرزک و بُرزآتور در نقش ياريگرا

شوند و نماد شده، با نقشة ظريف و دقيق خود سبب تغيير رفتار پهلوانی اردشير می

 دارند و زمينةپرستی و گمراهی دينی، اَژدهای هفتان بوخت، را از ميان بر میبت

 دهند.شوند و آبادی و دادگری را رواج میروشنايیِ جهان می
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